عشق و محبت در خانواده

دفتر زندگی با كلمه عشق و مهرورزی آغاز شد و جلوه های گوناگون جمال و كمال در كل هستی پدید آمد . انسانها هم كه جزئی از نظام كلی هستی هستند با عشق متولد می شوند با دلدادگی به تلاش و كوشش می پردازند و در آخرین لحظات زندگی سرشار و لبریز از عشق و دلدادگی چون حبابها به اقیانوس هستی و ابدیت می پیوندند . پس آغاز و سرانجام زندگی و هستی از مهر و محبت آكنده است و آنان كه از عشق و دلدادگی خبری ندارند نامشان دردفتر و جریده انسانها ثبت و ضبط نمی شود.  بنیان نهادی آدمی بر پاکی وطهارت بنا شده است وطبع انسان میل به آراستگی به سجایای اخلاقی وزیباییهای ظاهر وباطن دارد.اسلام به عنوان آخرین دین الهی وپیامبرعظیم الشأن آن به عنوان خاتم پیامبران،تأکید برحفظ وتقویت آن وسوق گرایشهای فکری به سمت کمالات وجودی انسان دارد.    اسلام،آیین پاک عشق ومهرورزی است،آنان که به دستورات پر مهرش جامعۀ عمل بپوشانند واخلاق ورفتاروکرداروگفتارخویش را همرنگ وهماهنگ با تعالیم مهرآفرینش نمایند،به توفیق الهی نمونه ای جامع وکامل از عشق وترحم وملاطفت شده،قلب آنان مالامال از رحمت وعطوفت ومهرورزی خواهد شدوآنان که از خورشیدعالم تاب حقایق نورانی آن فرهنگ کامل روی بگردانندوخودرامحروم ازفیوضات معنوی والهی وروحانی آن نمایندوسنگدلی وتندخویی راسرلوحۀ اخلاق ورفتارخود قراردهند،صفات حیوانی وشهوات نفسانی برآنان غالب شده،اخلاق بهیمیت،مقدم برعقلانیت آنان خواهد شد وازمقام انسانی تنزل یافته است.                
   اگر مایل هستیم از زندگی لذت و بهره بگیریم  ,می خواهیم خانواده استواری داشته باشیم، اگر می خواهیم كودكان ما با نشاط و خرمی زندگی كنند ، اگر می خواهیم استعدادهای خداداد در آنان شكوفا گردد و اگر می خواهیم روح امید و اعتماد و تلاش و كوشش در آنان زنده شود باید زندگی خانوادگی را از مهر و محبت لبریز و سرشار نماییم و در و دیوار خانه را با صفا و صمیمیت آذین بندی كنیم . 
رسول خدا ( ص ) می فرمود : هیچ بنایی در نزد پروردگار محبوب تر  از بنای خانوادگی نیست.
خانواده به عنوان هسته اولیه و مهمترین كانون زندگی انسان، دارای اهمیت ویژه ای در ساختن شخصیت اوست .خانواده جایگاه اصلی تربیت فرزندان صالح و مذهبی است و مسجد و مدرسه تکمیل کننده این تربیت هستند. 
 خانواده قلب جامعه است . خانواده نخستین جامعه ای است که فرزندان در آن روابط اجتماعی و ارتباط برقرار کردن با دیگران را می آموزند.
 چنانچه زن و مرد بتوانند براساس دستورات حیاتبخش اسلام، این هسته اولیه زندگی اجتماعی را سرشار از مهر و عطوفت و گرمی و شادابی نمایند سعادت دنیوی و اخروی خود و فرزندانشان را فراهم كرده اند.
همان گونه که مهرورزی ومحبت در ایجاد خانواده ای سالم و بالنده موثر است ، می توان گفت افرادی که در خانواده محبت را تجربه کرده اند ، مهرورزی به دیگران را آموخته اند و بهتر  میتوانند آن را عرضه کنند . 
دین مبین اسلام پایه زندگی زن و شوهر را بر اساس مودت و رحمت می‌داند و تمام جنبه‌های مورد نیاز زندگی موفق و سالم را به زیبایی و سادگی بیان كرده است.
نقش محبت در خانواده را بسیار كلیدی  است و تنها بودن دو نفر در كنار یكدیگر نمی‌تواند محبت را به معنی واقعی بیان كند بلكه آن چیزی كه محبت را برای ما معنی و مفهوم می‌بخشد رفتار ما در شرایط مختلف و ابراز این محبت در زمان مناسب است كه منجر به تضمین سلامت خانواده می‌شود. محبت به عنوان یك اصلی كه اعضای خانواده را به هم نزدیك می‌كند و منجر به نوعی انسجام، هماهنگی و همكاری در خانواده می‌شود.
دین اسلام برای حفظ و زیباسازی و مهرورزی و استحكام بنیان خانواده اهمیت خاصی قائل شده است. 
«و من ءایته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فی ذلك لایا ت لقوم یتفكرون؛ از نشانه های خداوند این است كه برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا بوسیله آنان آرامش و سكون یابید و در میان شما و همسرتان دوستی و مهربانی قرار داد. مطمئناً در این امر برای اهل اندیشه و تفكر، نشانه ها و عبرت هایی وجود دارد.»
طبق این بینش قرآنی، خانواده نشانه ای از رحمت، عطوفت وحكمت اوست. و شایسته است صفات رحمت وجمال حضرت پروردگار در یك خانواده سالم خودنمایی كند و در محیط آن نشانه ای از عدالت، رحمت، علم و حكمت، خداوند و سایر صفات الهی در آن به نوعی نمایان گردد.
بنابراین بنیان خانواده كه مهم ترین عامل در ساختار شخصیت افراد و جلوه ای از رحمانیت  پروردگار است باید همواره همچون دژی مستحكم در برابر انحرافات، لغزش ها و آفات و آسیب های مهم اجتماعی تقویت گردیده و ارتباط اعضای آن براساس رحمت، مودت بویژه رابطه قلبی و عاطفی میان زن و شوهر استحكام یابد . 
   آیات و احادیث منتخب در مورد محبت و مهرورزی 
پيامبر اسلام (ص): 
ان حسن الخلق ذهب بخير الدنيا و الاخره ) جامع السعاده/ ج 1 ص 273(
حسن خلق نيكي دنيا و آخرت را به دنبال دارد 
امام صادق (ع): 
لاعيش اهنأ من حسن الخلق( علل الشرايع / ج2/ ص 246)
هيچ زندگاني گواراتر از حسن خلق نيست 
امام صادق (ع):
من ساء خلقه عذّب نفسه ( جامع السعاده/ ج 1 ص 271)
هركس بداخلاق باشد خودرا عذاب مي دهد
امام علی (ع):
حسن الخلق خير الرفيق ( بحار الانوار/ ج77/ص 396)
خوش اخلاقي بهترين رفيق آدمي است
قرآن كريم:
انك لعلي خلق عظيم ( سوره قلم / آيه 4)
همانا بدرستيكه تو داراي اخلاق نيكو هستي
محدثين در باره اخلاق پيامبر اسلام نوشته اند:
آن حضرت با مردم انس مي گرفت و هيچكس را زا خود نمي راند. بزرگان هر قومي را مورد احترام قرار مي داد اگر كسي تقاضايي از آن حضرت ميكرد اجابت مي نمود و اگر ميسر نبود با نهايت محبت اورا قانع ميكرد. با مردم به گشاده روئي برخورد مي نمود. براي خدا غضب ميكرد ولي هيچگاه براي خودش خشمگين نمي شد. هميشه لبخند بر لب داشت . تند خووسختگير نبود . هرگز دشنام و سخن زشت از دهانش بيرون نمي آمد. از كسي عيبجويي نمي كرد. 
امام صادق:
از مانيست كسي كه هنگام خشم ، خويشتندار بوده و با همنشينان و دوستان خود خوش اخلاق و خوش رفتار نباشد. ( الامام الصادق والمذاهب الاربعه ج2 ص 350)
پيامبر اسلام(ص):
خوش اخلاق باشيد زيرا سرانجام آن خواه ناخواه بهشت است و از بدخلقي بپرهيزيد كه خلق بد خواه ناخواه در آتش است. ( وسايل الشيعه / ج2/ ص221)
پيامبر اسلام(ص):
انكس نزد من از همه محبوبتر و روز قيامت ازهمه به من نزديكتر است كه اخلاقش نيكو تر و تواضعش بيشتر باشد.( قرب الاسناد / ص22)
امام علي(ع ): 
في سعه الاخلاق ، كنوز الارزاق. ( سفينه البحار/ج1/ ص411) 
                

اسلام، دين حكومت است. آموزه‌هاي ديني ما بروشني دليل بر اين مدعاست اما بررسي دقيق و موشكافانه متون اسلامي نشان مي‌دهد كه اسلام بيشتر از انكه بر تن‌ها حكومت كند و سلطه‌ي بر مردم رااقتار سياسي پيشه نمايد در پي حكومت بر دلهاست.
اصول اين نوع حكومت و كشورداري همان مباني سياسي حكومتي اسلام است و مباني سياسي نظام علوي، چيزي جز مباني مديريت اسلامي نيست.
اسلام، ‌آيين نامه‌ي تكامل مادي و معنوي انسان است بنيادي ترين عنصر اين آيين نامه محبت است نقش محبت در تحقق حكومت اسلامي و برنامه‌ايي كه دين الهي براي پيشرفت جامعه انساني رقم زده است به حدي است كه امام محمدباقر(ع) دين اسلام را جز محبت نمي‌داند و مي‌فرمايد: هل الدين الا الحب؟ ايا دين داري، جز محبت ومهرورزي است؟ از نگاه علي(ع) نيز ستونهاي اصلي اسلام واصول برنامه‌هاي تكامل آفرين آن بر پايه‌ي محبت خداوند است چنان كه مي‌فرمايد: اسلام دين خداوند است كه آن را براي خود برگزيد و به ديده‌ي عنايت خويش، آن را بپروريد و بهترين آفريدگان خود را ويژه‌ي آن ساخت و ستون‌هاي آن را بر دوستي خود استوار داشت. پيشوايان ديني و رهبران راستين سياسي امت اسلامي، جلوه‌هاي محبت مردم به آفريدگارند و مهرورزي مردم به آنان مهرورزي به خداست. بر اين اساس، پايگاه اصلي حكومت اسلامي، فراتر از بيعت و راي مردم است حكومت اسلامي ريشه در عشق و محبت مردم دارد. و اين است راز آيين مذهبي، منش ملي، آداب اخلاقي و باورهاي فرهنگي به ما آموخته است كه همه‌ي اسنانها با فطرت پاك الهي متولد مي‌شوند: «گل مولود يولد علي الفطره الا ان ابواه يهودائه او ينصرائه او يمجسائه» هر ذره‌اي با فطرتش متولد مي‌شود الا اينكه پدر و مادر او يهودي يا مسيحي يا زرتشتي است. اما شرايط خاص حاكم بر جامعه تحت تاثير عوامل سياسي، فرهنگي،‌اخلاقي و... مي‌تواند اين فطرت سالم را دستخوش تغيير و تحول كند و يا سبب انحراف يا اضمحلال اين فطرت سالم گردد.
«محبت» نيز از جمله عناصر وجودي انسان است كه با او متولد مي‌شود و تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي شكل مي‌گيرد. اگر اين عوامل در جهت مثبت باشد، محبت ماندگار و پايدار مي‌ماند در غير اينصورت اثر وجودي خود را از دست مي‌دهد. خانواده به عنوان نخستين محيط اجتماعي نقش موثري در شكل‌گيري محبت دارد. كودك در خانواده علاوه بر آداب معاشرت، اخلاق، ‌نزاكت، ‌وفاق و همدلي، همياري و دوستي، هنر مهرورزيدن و محبت به ديگران را نيز مي‌آموزد. براي آموزش محبت به كودكان يا ترغيب و تشويق آنان به مهرورزي، بهتر است به او فرصت دهيم تا محبت را به طور غيرمستقيم و عملي بياموزد. زير آموزشي كه از راه غير مستقيم و عملي صورت گيرد، بي‌شك پايدارترين،‌ماندگارترين و موثرترين نوع يادگيري است. معلم و مدرسه نيز نقش موثري در شكل‌گيري محبت در كودكان، نوجوانان و جوانان ايفا مي‌كنند. معملان علاوه بر اموزش علوم و فنون و پرورش ذهن،  به رشد و تعالي صفات و روحيات كودكان، نوجوانان و http://www.mehr6.blogfa.com/Photo/mehr6.jpg آيين مذهبي، منش ملي، آداب اخلاقي و باورهاي فرهنگي به ما آموخته است كه همه‌ي اسنانها با فطرت پاك الهي متولد مي‌شوند: «گل مولود يولد علي الفطره الا ان ابواه يهودائه او ينصرائه او يمجسائه» هر ذره‌اي با فطرتش متولد مي‌شود الا اينكه پدر و مادر او يهودي يا مسيحي يا زرتشتي است. اما شرايط خاص حاكم بر جامعه تحت تاثير عوامل سياسي، فرهنگي،‌اخلاقي و... مي‌تواند اين فطرت سالم را دستخوش تغيير و تحول كند و يا سبب انحراف يا اضمحلال اين فطرت سالم گردد.
«محبت» نيز از جمله عناصر وجودي انسان است كه با او متولد مي‌شود و تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي شكل مي‌گيرد. اگر اين عوامل در جهت مثبت باشد، محبت ماندگار و پايدار مي‌ماند در غير اينصورت اثر وجودي خود را از دست مي‌دهد. خانواده به عنوان نخستين محيط اجتماعي نقش موثري در شكل‌گيري محبت دارد. كودك در خانواده علاوه بر آداب معاشرت، اخلاق، ‌نزاكت، ‌وفاق و همدلي، همياري و دوستي، هنر مهرورزيدن و محبت به ديگران را نيز مي‌آموزد. براي آموزش محبت به كودكان يا ترغيب و تشويق آنان به مهرورزي، بهتر است به او فرصت دهيم تا محبت را به طور غيرمستقيم و عملي بياموزد. زير آموزشي كه از راه غير مستقيم و عملي صورت گيرد، بي‌شك پايدارترين،‌ماندگارترين و موثرترين نوع يادگيري است. معلم و مدرسه نيز نقش موثري در شكل‌گيري محبت در كودكان، نوجوانان و جوانان ايفا مي‌كنند. معملان علاوه بر اموزش علوم و فنون و پرورش ذهن،  به رشد و تعالي صفات و روحيات كودكان، نوجوانان و جوانان نيز كمك مي‌كنند. تاثير شخصيت معلم بر روي دانش‌آموزان قابل انكار نيست او مي‌تواند با اعمال، رفتار، سخنان و برخورد خود، محبت را در وجود دانش‌آموزان متجلي كند و تا هميشه اين احساس مقدس را در آنان زنده نگه دارد.
با توجه به عوامل موثر در آموزش محبت، موانع متعددي در اين زمينه وجود دارد كه بهاختصار مي‌توان به ذكر برخي از اين موانع پرداخت:
1ـ‌عدم شناخت و مطالعه و دقت در زندگي بزرگان دين به خصوص انبياء و اولياء و ائمه‌ي معصويمن(ع) كه بهترين معلمان اخلاق بوده‌اند و مردم را به محبت سفارش كرده‌اند.
2ـ عدم آموزش صحيح «مهرورزي» در خانواده، مدره و اجتماع: كودكان، نوجوانان و جوانان هرگز محبت را به عنوان يك موضوع آموزشي نياموخته‌اند و برخورداري از اين رفتار پسنديده را ضروري تشخيص نداده‌اند.
3ـ‌ احساسات و عواطف همواره در تكوين شخصيت افراد نقش موثري داشته است و مهرباني و احترام به شخصيت افراد به خصوص نسل جوان سبب ترغيب اين قشر به ارزشها و باورهاي مبتني بر جامعه است، ر حالي كه قشر جوان و نوجوان ما بيشتر مورد حقارت قرار مي‌گيرد تا احترام. به همين دليل او بسياري از رفتارهاي خود از جمله محبت و مهرورزي را پنهان ميكند تا مبادا مورد توبيخ و سرزنش قرار گيرد.
4ـ‌مشكلات اقتصادي، اجتماعي، ‌سياسي و.... از جمله عواملي است كه متاسفانه سبب خمود و تگراني در بين خانواده‌ها شده است. به همين دليل معمولاً پدر و مادر خانواده كه براي بهبود وضعيت اقتصادي تلاش مضاعف مي‌كنند با چهره‌اي خسته، غمگين و افسرده در خانواده ظاهر مي‌شوند و فرصتي براي ابراز محبت ندارند كه كودكان و نوجوانان بتوانند محبت را از آنان بياموزند. فرزندان كمتر چهره‌ي شاداب و متبسم آنان را ديده‌اند و كمتر سخنان پر مهر انان را شنيده‌اند.
5ـ‌ سنت نسلهاي گذشته‌ي ما مبتني بر محبت و مهرورزي بوده است و اين در آثار به جاي مانده‌ي گذشتگان كاملاً مشهود است اما فرزندان امروز اين مرز و بوم دچار نوعي از خود بيگانگي شده‌اند و با آثار كهن پيشينيان قطع ارتباط كرده‌اند و هيچ تمايلي به مطالعه‌ي اينگونه آثار كه سرشار از سفارش به محبت است ندارند.
6ـ‌ نسل امروز ما تصور درستي از محبت و دوستي ندارد و اين رفتارهاي پسنديده را حاصل كسب منافع ديگران مي‌بيند. او به محبت و دوستي ديگران اعتماد ندارد و پايان همه‌ي محبتها و دوستي را ناخوشايند مي‌پندارد.
آيين مذهبي، منش ملي، آداب اخلاقي و باورهاي فرهنگي به ما آموخته است كه همه‌ي اسنانها با فطرت پاك الهي متولد مي‌شوند: «گل مولود يولد علي الفطره الا ان ابواه يهودائه او ينصرائه او يمجسائه» هر ذره‌اي با فطرتش متولد مي‌شود الا اينكه پدر و مادر او يهودي يا مسيحي يا زرتشتي است. اما شرايط خاص حاكم بر جامعه تحت تاثير عوامل سياسي، فرهنگي،‌اخلاقي و... مي‌تواند اين فطرت سالم را دستخوش تغيير و تحول كند و يا سبب انحراف يا اضمحلال اين فطرت سالم گردد.
«محبت» نيز از جمله عناصر وجودي انسان است كه با او متولد مي‌شود و تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي شكل مي‌گيرد. اگر اين عوامل در جهت مثبت باشد، محبت ماندگار و پايدار مي‌ماند در غير اينصورت اثر وجودي خود را از دست مي‌دهد. خانواده به عنوان نخستين محيط اجتماعي نقش موثري در شكل‌گيري محبت دارد. كودك در خانواده علاوه بر آداب معاشرت، اخلاق، ‌نزاكت، ‌وفاق و همدلي، همياري و دوستي، هنر مهرورزيدن و محبت به ديگران را نيز مي‌آموزد. براي آموزش محبت به كودكان يا ترغيب و تشويق آنان به مهرورزي، بهتر است به او فرصت دهيم تا محبت را به طور غيرمستقيم و عملي بياموزد. زير آموزشي كه از راه غير مستقيم و عملي صورت گيرد، بي‌شك پايدارترين،‌ماندگارترين و موثرترين نوع يادگيري است.
  نقش محبت در زندگي خانوادگي 
نظام هستي بر اساس مهر و محبت پروردگار به انسان پديد آمده است اگر محبت نبود ، نه طلوعي بود و نه غروبي . نه بهاري بود و شكفتن گلها و نه نغمه هاي شورانگيز بلبلان . نه كوهساري وجود داشت و نه آبشاري ، نه امواج غلطان درياها به چشم مي خورد و نه ستارگان در آسمانها چشمك مي زدند . 
اگر عشق و دلدادگي نبود شوريدگان به دنيا نمي آمدند و اشعار نغز و زيبا سروده نمي شد. اگر سوز و گداز دلدادگان نبود كوه بيستون شكافته نمي شد و ذوق و هنر هرگز  تولد      نمي يافت ، ديگر معلم شوريده دلي پيدا نمي شد و كلاسهاي درس تعطيل مي گرديد . 

دفتر زندگي با كلمه عشق و محبت آغاز شد و جلوه هاي گوناگون جمال و كمال در كل هستي پديد آمد . انسانها هم كه جزئي از نظام كلي هستي هستند با عشق متولد مي شوند با دلدادگي به تلاش و كوشش مي پردازند و در آخرين لحظات زندگي سرشار و لبريز از عشق و دلدادگي چون حبابها به اقيانوس هستي و ابديت مي پيوندند . پس آغاز و سرانجام زندگي و هستي از مهر و محبت آكنده است و آنان كه از عشق و دلدادگي خبري ندارند نامشان در دفتر و جريده انسانها ثبت و ضبط نمي شود . 

اگر مي خواهيم خانواده استواري داشته باشيم اگر مايل هستيم از زندگي لذت و بهره بگيريم ، اگر مي خواهيم كودكان ما با نشاط و خرمي زندگي كنند ، اگر مي خواهيم استعدادهاي خداداد در آنان شكوفا گردد و اگر مي خواهيم روح اميد و اعتماد و تلاش و كوشش در آنان زنده شود . زندگي خانوادگي را از مهر و محبت لبريز و سرشاز نماييم و در و ديوار خانه را با صفا و صميميت آذين بندي كنيم . 

رسول خدا ( ص ) مي فرمود : هيچ بنايي در نزد پروردگار محبوب تر از بناي خانوادگي نيست بديهي است كه منظور خانواده اي است كه لبريز از مهر و محبت باشد . در گفتار ديگري فرمود . مرد مسلمان پس از اسلام فايده اي برتر و والاتر از همسري مسلمان به دست نياورده است . همسري كه هر گاه به او مي نگرد سراسر وجودش از شادي و سرور لبريز مي گردد . هر گاه از او چيزي را طلب مي كند از او اطاعت مي كند و درغيبت شوهرش با همه وجود از ناموس و مال او پاسداري مي نمايد . پرواضح است كه اين گونه ارتباط استوار و صميمي جز در پرتو مهر و محبت زن و شوهر به يكديگر امكان پذير نيست . پيوندهاي عاطفي است كه زن و شوهر را به وحدت و يگانگي سوق داده هر دو يكي مي شوند و دوگانگي و اختلاف و درگيري از ميان برداشته مي شود . در برخي از روايات اسلامي از همسر به انيس موافق تعبير شده است. 
پيشوايان ديني با انتخاب چنين كلماتي به همه خانواده ها گوشزد مي كردند كه زن و مرد در محيط خانوادگي بايد با يكديگر دوست و صميمي و مونس و همدم يكديگر باشند . واضح است كه وصول به اين هدف جز در پرتو دوستي و صميميت خالصانه امكان پذير نيست . رسول خدا (ص) مي فرمود : من از دنياي شما سه چيز را دوست دارم اول بوي خوش ، دوم زنان و سوم نماز را كه نور چشم من است . هدف اساسي پيامبر بزرگوار اين بوده است كه براي همه زنان و مردان اين واقعيت را تبيين كند كه كانون خانوادگي بايد از مهر و محبت لبريز باشد تا زندگي مفهوم واقعي خود را از دست ندهد . 

در تاريخ اسلام آمده است كه رسول خدا (ص) قبل از تولد فاطمه موظف شد مدت چهل روز از خديجه كبري فاصله بگيرد و به اعتكاف بپردازد . خديجه كبري در اين مدت از شوق و عشق رسول خدا ( ص ) بي تاب شده ، اشكهاي فراواني از ديده فرو مي ريخت ، رسول خدا برخي از مؤمنان را نزد خديجه فرستاد و يپام داد كه اين فراقت و دوري به دستور پروردگار مي باشد ومهر و محبت ايشان به او كماكان گرم و سوزان است . با توجه به مقدمات ذكرشده اين حقيقت آشكار مي شود كه زندگي جز در پرتو مهرورزي و محبت كردن امكان پذير نمي تواند باشد . 

در اينجا اين سئوال مطرح مي شود كه زن و شوهر چگونه بايد با يكديگر برخورد داشته باشند تا كانون خانوادگي از مهر و محبت لبريز گردد . در پاسخ مي گوييم كه هيچ معلومي بدون علت تحقق نمي يابد . براي ايجاد صفا و صميميت بايد رفتارهاي خاصي در محيط خانوادگي حاكميت داشته باشد تا صفا و يگانگي فراهم آيد به همين مناسبت به رفتارهايي كه موجب ايجاد صفا و صميميت مي شود اشاره مي كنيم . 

اولين عاملي كه موجب پديد آمدن صميميت مي شود خوش اخلاقي است . بديهي است که  منظور از حسن خلق نرمي وملايمت و تحمل و شكيبايي است . زن و مرد بايد سعي كنند در ارتباط با همديگر روحيات انساني را در حد كمال مراعات كنند و از تندي و تيزي وعصبانيت و حساسيت ها جداً پرهيز نمايند .
- دومين عاملي كه صفا و صميميت را در محيط خانوادگي فراهم مي آورد خوش زباني است. زن ومرد خانواده بايد از ابراز هر نوع كلمات و الفاظ زننده و كوبنده اجتناب كنند و هرگز نسبت به يكديگر زخم زبان نزنند زيرا هيچ عاملي همانند نيش زدن به صميميت خانواده لطمه وارد نمي كند . رسول خدا در طول زندگي خود در ارتباط با مسائل شخصي و خانوادگي هرگز زبان به انتقاد نگشود و اگر اعتراض و انتقادي مي كرد در انحصار مواردي بود كه به حدود و قوانين الهي تجاوزي به عمل آمده بود و در غيراين صورت با سكوت و ناديده گرفتن گذشت مي كرد . 
سومين نكته كه بسيار حساس است و در ايجاد و حفظ صميميت ها نقش مؤثر را عهده دار است خوش برخوردي است . همه افراد علاقه دارند كه ديگران با آنان برخورد خوبي داشته باشند . بنابراين زن و مرد هم از اين قاعده كلي مستثني نيستند. هر مردي دوست دارد وقتي به خانه قدم مي گذارد همسرش با چهره اي خندان و با گشاده رويي با او برخورد كند . چنانكه زن خانه نيز متوقع است وقتي مرد وارد خانه مي شود سختي ها و دشوارهاي زندگي را فراموش كند و با چهره اي متبسم و خندان با همسرش مواجه شود . فراموش نكنيم كه برخوردهاي اوليه افراد بسيار مؤثر و نقش آفرين است . به عنوان مثال سبقت گرفتن در سلام را و افشاي سلام در برخوردها تأثير بسزايي در ديگران دارد و روحيه ها و رفتارها را تغيير مي دهد . به اعتقاد ما يكي از نشانه هاي بارز خردمندي در زن و مرد خوش برخوردي است عده كمي هستند كه از اين توانايي برخوردارند . اين گونه افراد در اولين برخورد با ديگران اعم از خردسال و بزرگسال آنان را شيفته و مجذوب خود مي كنند و در برابر اين عده بسياري از مردم نيز برخوردي خشك و ساده دارند.

نكته چهارم كه در ابقاي صميميت ها بسيار مؤثر مي باشد اين است كه در زندگي خانواگي، زن و مرد احترام يكديگر را حفظ كنند و در برابر اعضاي خانواده و بيگانگان رفتارشان با يكديگر آنچنان گرم و صميمي باشد كه همه گمان كنند آن دو از كثرت گذشته به وحدت و يگانگي واقعي رسيده اند . در انجام امور خانوادگي و فاميلي از تك روي پرهيزنمايند و تا رضايت و تمايل طرف مقابل را به دست نياوره باشند به اظهار نظر قانع اقدام نكنند . البته ممكن است كه در مواردي زن و مرد بدون در نظر گرفتن نظر و رأي همسرش يك جانبه به گرفتن تصميماتي اقدام كند به اعتقاد ما چنين رفتارهايي از طرف مرد وزن بزرگترين بي احترامي به حرمت و تخفيف طرف مقابل است . 
نكته پنجم اينكه زن و مرد موظف هستند يكديگر را تأييد و تثبيت كنند و اين كار علاوه بر اينكه عملاً انجام مي گيرد بايد در گفتار و رفتار هم انعكاس يابد به عبارت ساده تر زن و مرد رسماً بايد اعتراف كنند كه منهاي طرف مقابل قادر به زندگي كردن نيستند . اين تأييد و پذيرش موجب افزايش صفا و صميميت خواهد بود از رسول خدا نقل شده است كه فرمودند : وقتي مردي به همسرس مي گويد تو را دوست دارم اين جمله هرگز از قلب همسرش زائل نمي شود . بايد توجه داشته باشيم كه همه انسانها اعم از مرد و زن در تمام دوران زندگي از شك و ترديد بركنار نيستند و اين ترديد و شك در رفتار و كردارشان نيز منعكس مي شود لذا وقتي مورد تأييد ديگران قرار مي گيرند جان و توان تازه اي بر آنان دميده مي شود.
محبت چون یک نیاز طبیعى اسـت وجود و عدم آن در تعادل و عدم تعادل روح تإثیر فراوان دارد. کودکى که در محیط گرم محبت پرورش مى یابد روانى شاد و دلى آرام و بانشاط دارد. به زندگى امیدوار و دلگرم است , خود را در این جهان پرآشوب تنها و بى کس نمى داند , تا تعادل و آرامش نفسانى خویش را از دست بدهد. در پرتو محبت صفات عالى انسانیت و عواطف و احساسات کودک به خوبى پرورش مى یابد و نتیجه آن , پرورش انسانى متعادل خواهد بود.
  سلامت جسم; احساس محبوبیت , در آرامش نفس تإثیر دارد و آرامش نفس نیز بدون شک در سلامت اعصاب و جسم تإثیر فراوانى خواهد داشت. جسم و جان کودکى که از محبتهاى گرم پدر و مادر اشباع مى شود و از آرامش نفسانى و اعتماد برخوردار است , بهتر از کودکى که فاقد چنین نعمت بزرگى است , رشد و پرورش مى یابد.
کودک در محیط گرم محبت , اظهار محبت را از پدر و مادر یاد مى گیرد , خوش قلب و خیرخواه و انسان دوست بار مى آید , چون طعم شیرین محبت را چشیده در فرداى زندگى حاضر است این آب حیات را بر دیگران نیز ایثار کند. چنین انسانى وقتى بزرگ شد , همین اظهار محبت را نسبت به همسر خود , نسبت به فرزندان خود و نسبت به دوستان و معاشرین و همه انسانها انجام خواهد داد. با محبتهاى گرم خود همه را شاداب مى گرداند و در مقابل , از محبتهاى متقابل دیگران نیز برخوردار خواهد شد.
  به محبت کننده علاقه پیدا مى کند; چون انسان حب ذات دارد , علاقه مندان خود را نیز دوست مى دارد , نسبت به آنان خوش بین مى شود. وقتى کودک مورد محبت پدر و مادر قرار گرفت , متقابلا به آنان علاقه مند مى گردد.
  پدر و مادر را افرادى قدرشناس و خیرخواه و قابل اعتماد مى شناسد و به حرف آنان بهتر گوش مى دهد. چنین پدر و مادرى بدون شک بهتر مى توانند در تربیت صحیح فرزندان خویش موفق باشند.
  مصونیت از انحرافات; اظهار محبت , کودک را از ابتلإ به عقده نفسانى و احساس کمبود حقارت مصون مى دارد, برعکس کودکى که از محبتهاى گرم پدر و مادر محروم بوده, یا نیاز او درست اشباع نشده , در نفس خویش احساس محرومیت مى کند. نسبت به پدر و مادر و دیگران که او را دوست ندارند عقده نفسانى پیدا مى کند , چنین انسانى در معرض هر گونه انحراف و فسادى خواهد بود. به عقیده بسیارى از دانشمندان اکثر تندخویى ها , خشونت ها , لجبازی ها , زورگویى ها , بدبینى ها , اعتیادها , افسردگى ها , گوشه       گیرى ها, ناامیدى ها , ناسازگارى هاى افراد , معلول عقده حقارتى است که در اثر محرومیت از محبت به وجود آمده است. در اثر این عقده حقارت ممکن است دست به دزدى یا قتل نفس یا طغیان بزند تا از پدر و مادر و مردمى که او را دوست ندارند انتقام بگیرد. حتى ممکن است خودکشى کند تا از وحشت دردناک محبوب نبودن نجات یابد. 

( رشد و شکوفايي محبت 
خداوند بزرگ و مهربان در ذات تک تک انسان ها روحي از جنس خود دميده است و با توجه به جهان پيرامون خود در ميابيم که سرتا سر اين جهان مملو از لطف و محبت اوست پس خداوند سرچشمه ي بي انتهاي محبت مي باشد که اين خصوصيت را در تک تک ما نيز به اندازه اي نهاده است.
خصوصيت هايي همچون علاقه به زيبايي ، پاکيزگي ، محبت و بسياري از خصوصيات نيکوي ديگر در ذات انسان ها يافت مي شود پس انسان از همان ابتدا محبت را ميشناسد ودر پي محبت به ديگران است و در دورانهاي متفاوت آن را به گونه هاي مختلف ابراز     مي کند.براي مثال کودک در ابتدا به دنبال محبت به والدين خود مي باشد پس از گذشت زماني به دوستان خود سپس به همسر و فرزندان خود که البته بسياري از از اين موارد در عرض يکديگرند يعني شخص در عين حال به دوستان خود والدين خود وحتي ديگران مي تواند محبت بورزد.نکته ي مهم ديگرآن است که محبت نيز مانند همه ي صفات دروني ديگر انسان نياز به پرورش دارد ، مي تواند از همان ابتدا درصراط تکامل صعود کند يا برعکس مي تواند اصلاً شکوفا نشود ، در واقع شما اين گونه در نظر بگيريد که درذات همه ي کودکان ارتباط زباني موجود مي باشد حال براي شکوفا کردن آن به چه چيز نيازاست؟ سؤال خوبي است شايد تا حالا به اين مطلب فکر نکرده باشيد چون پدر و مادر از همان ابتدا سخن گفتن را با فرزند خود آغاز مي کنند ودر واقع اين توانايي را در کودک خواسته يا ناخواسته رشد مي دهند محبت نيز تقريباً مانند اين تواناييست با اين تفاوت که بستگي به حالات و رفتار ها دارد تا گفتگو البته فقط در مراحل نخستين که کودک از حالات چهره برداشت هاي خود را انجام مي دهد و ما به وضوح مي بينيم که با لبخند به صورت کودک ، کودک نيز لبخند ميزند .
 همانطور که براي گفتن کلمه اي همچون "مامان" والدين چندين بار اين کلمه را برای او تکرار می کنند در واقع محبت نیز مانند یک درخت است که از همان ابتدا باید ریشه بدواند وگرنه زود خشک شده واز بین می رود وجای خود را به بیر حمی وسنگدلی می دهد تا آنجا که  انسان حتی میتواند بدون هیچ دقدقه ی خاطری جان هم نوعان خود را بگیرد این امر در جهان امروز به وضوح دیده می شود .
سر چشمه ي محبت و خانواده 
نياز انسان ها به محبت نيازي است انکار نا پذير و رفع آن نيز ضروري است خانواده هر شخص اولين و بهترين منبع براي ابراز محبت به وي مي باشد که مي تواند شخص را از کودکي مورد محبت قرار دهد در صورتيکه کودک از مهر و محبت خانوادگي برخوردار نشود واحساس بي کسي و ناامني مي کند که اين امر خود سبب انحطاط وسقوط در مراحل بعديست و حتي باعث وارد آمدن ضرباتي به روان شخص وپيامد آن جامعه را دامن خواهد زد.
در اين مرحله کمي با خود مي انديشيم تا به چند سؤال پاسخ دهيم...
_آيا در جامعه اي مي تواند خانواده نباشد ؟
_آيا شخصي که بدون محبت خانواده رشد نموده مي تواند به تکامل و تعالي دست يابد ؟
_آيا شخصي يا گروه خاصي ميتوانند جاي خانواده را پر کنند ؟
پاسخ به نخستين سؤال قطعاً خير مي باشد حتي در جوامع غربي نيز با وجود کمرنگي خانواده وجود دارد البته با چشم پوشي به بر خي از قوانيني که هم اکنون در کشورهايي مانند انگلستان تصويب شده .در پاسخ به سؤال دوم نيزقطعاً به يک جواب خواهيم رسيد و آن خير است به اين دليل که ما مي توانيم شخصي را در نظر بگيريم که بدون خانواده نمو پيدا کرده اولاً استعدادهايي که مي بايستي در اين شخص توسط  عاطفه ي خانوادگي بالفعل شود صورت نگرفته و شخص سرشاراز عقده هاي دروني ميشود و پس از مدتي شخص با شکست روبرو میشود به عقيده ي روان شناس فرد اگر در محيط خانواده محبت و عاطفه نبيند در بزگسالي اين لغزش در عادتها و رفتارها و فرايندهاي رواني تاثير گذاشته وپس از مدتي اين ضایعه بر زندگی فرد تاثیر نا مطلوبی می گذارد.
پاسخ به سؤال سوم نیز منفی است بررسی هایی که اخیراً توسط پژوهشگران انگلیسی انجام شده نشان داده که خشونت و نا بهنجاری در بین کودکانی که بیشتر اوقات خود را با دوستان خود می گذرانند بیشتر از کسانی است که اوقات خود را در کنار خانواده سپری میکنند و همچنین نتایج حاصله در مورد فرزندان طلاق و بچه هایی که مدتی را در پرورشگاه سپری کردند گواهی بر همین امر است .  
نقش محبت در تعالی و سعادت خانواده
كانون خانواده از سه ركن اساسى تشكيل مى شود كه عبارتند از:
1 – پدر
2 – مادر
3 – فرزندان
سلامت و استحكام روابط خانوادگى, اصلاح و پيشرفت جامعه را به دنبال دارد, اصلاحى واقعى و پايدار و پيشرفتى چشمگير و روزافزون. به ديگر سخن, روابط و مناسبتهاى اجتماعى, در درون خانه ها شكل مى گيرد و فرهنگ جامعه, انعكاسى از فرهنگ حاكم بر خانواده هاست. زندگى مشترك و خانوادگى براساس عناصر مختلفى استوار مى شود و در اين ميان نقش محبت و عواطف, بيش از هر چيز ديگر است.
پدر به عنوان مدير خانواده در راستاى برقرارى و استحكام اين عنصر, بيش از هر كس ديگرى مسوول است. اوست كه بايد اين اكسير حياتى را همواره در پيكره خانواده خود به جريان اندازد و اين كانون مقدس را هميشه با احساسات گرم و صميمانه خود, پرفروغ نگه دارد و ديگر اعضاى آن را بدين سمت هدايت كند.
   مهرورزی با کودکان
محبت و مهرورزی یکی از نیازهای طبیعی و اساسی انسان است .کودک خردسال          می خواهداو را درآغوش گرفته این سو و آنسو ببرند . وی مایل است با کسی بازی کند و کسی او را دوست  بدارد و با او حرف بزند . اینها همه احتیاجاتی است که باید ارضا شود . 
تحقیقات روانشناختی نشان داده است که پس از پایان سال اول زندگی کودک حضور کسی که همدم او باشد و در بازی هایش شرکت فعال داشته باشد ، به رشد روانی او کمک می کند . وقتی کودک در اغلب اوقات تنها و دور از تماس اجتماعی و برخورد محبت آمیز باشد ، رشد او کندتر می شود و ناهنجاری های روانی برای او پدید می آید . جدا کردن نابهنگام طفل از مادر و نتیجه آن  یعنی احساس کمبود محبت ، تحول رفتار را یا به عقب می اندازد یا آن را مختل می سازد . هر چه کودک رشد می کند و بزرگتر می شود همچنان به محبت و مهرورزی نیازمند است . به ویژه در دوران بلوغ که احساس مهرورزی و ابراز محبت به دیگران در او شدیدتر می شود و حتما باید در خانه ، مدرسه و اجتماع گرمی و محبت ببیند تا شخصیت او بهنجار بماند . براین اساس ، بر والدین و معلمان ومربیان لازم است روش مهرورزی را نصب العین خود قرار دهند و از این طریق تربیت فرزند و متربی خویش را آسان گردانند و چه بهتر این که با زبان نیز مهر و محبت خویش را ابراز کنند ؛ زیرا به زبان آوردن مهر مایه ی تحکیم پیوند تربیتی حفظ این پیوند لازمه و زمینه تاثیر گذاری مربی در متربی است . مولوی شیوه مهرورزی و محبت را شیوه ای نافذ و ثمر بخش دانسته است که آدمی را از درون دگرگون می سازد و مربی با مهرورزی می تواند متربی را دلبسته خویش گرداند و زمینه تربیت پذیری او را هموار نماید و از این طریق اعتماد متربی را جلب کند تا او همه رازهای درون خود را با مربی باز گوید . مهرورزی آدمی را آماده می سازد که به تکالیف شاق تن در دهد . 
اینک برخی از اشعار مولوی را در مورد محبت و مهرورزی  در پی می آوریم :  
   از محبت دردها صافی شود                      از محبت دردها شافی شود              
 از محبت مرده زنده می کنند       از محبت شاه بنده می کنند   
   این محبت هم نتیجه دانش است                   کی گزافه بر چنین تختی نشست 
   مولوی تنها به نقش وثیق و عمیق محبت در دلبسته کردن دیگران و بنده نمودن آنان اکتفا نکرده بلکه رابطه متربی را با مربی رابطه جزء و کل دانسته است که با بریده شدن جزء از کل دیگر حیاتی برای جزء باقی نمی ماند گفت پیغمبر: شما را ای مهان  چون پدر هستم شفیق و مهربان زان سبب که جمله اجزای مفید  جزو را از کل چرا برمی کنید        
جزو از کل فطع شد بیکار شد                          عضو از تن قطع شد مردار شد 

محبت به فرزندان
يكى از عوامل بسيار موثر در شكوفايى استعدادهاى كودكان, ابراز محبت به آنهاست. 
شايد بتوان گفت كه لذت هيچ خوراكى براى كودكان به اندازه لذت محبت نباشد و هيچ نيازى هم در آنان بدان پايه از شدت و اهميت نيست. محبت, شالوده و اساس تربيت است و بدون آن, هر اقدامى در اين راه, بى نتيجه است.
گام اول, در تربيت فرزند, جلب اعتماد او به پدر و مادر و مربى است و اين امر, تنها با ابراز محبت ميسر است.
آمار بزهكاران نشان مى دهد كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را كسانى تشكيل مى دهند كه از عواطف انسانى در كانون خانواده, بى بهره بوده اند و پدر و مادر آنان, يا بر اثر نادانى يا به خاطر مشغله زياد يا اختلافات خانوادگى, فرصت آن را نيافته اند كه بطور معقول, با فرزندان خود, رابطه صميمى و محبت آميز برقرار كنند. به قول شاعر:
ذات نايافته از هستى بخش
كى تواند كه شود هستى بخش
لكه ابرى كه بود زآب تهى
نايد از وى صفت آب دهى
تجربه و وجود نمونه هاى فراوان عينى نيز نشانگر آن است كه انسانهايى كه خود از محبتهاى پدرى يا مادرى يا هردو, محروم بوده اند و اين خلا محبت, از ناحيه ديگرى جبران نشده است, از اين بابت دچار كمبود هستند و از اينكه براى فرزندان خود, پدرى مهربان يا مادرى دلسوز باشند و بتوانند با افراد جامعه, سازگارى اخلاقى و رفتارى داشته باشند, عاجزند. بر اين اساس, در تعاليم اسلامى, محبت و اظهار دوستى و علاقه نسبت به كودكان يتيم, مورد توصيه و تإكيد بيشترى قرار گرفته است, تا بدين وسيله خلا محروميت از عواطف پدر و مادر, در حد امكان پر شود و فرزند, در آينده با مشكل روانى روبه رو نباشد.
گفتنى است كه اين قاعده, خالى از استثنا نبوده و انسان همواره و در هر شرايطى, از قدرت سازندگى و بارورى اخلاقى و تغيير شرايط عادى, در جهت اصلاح خود برخوردار است, ليكن بحث ما در اينجا يك بحث تربيتى است و در اين گونه مباحث, تكيه بر روى استثناها اشتباهى فاحش و جبران ناپذير است.
روزى رسول خدا صلى الله عليه وآله دو فرزند خود, امام حسن و امام حسين عليهماالسلام را بوسيد. اقرع بن حابس كه در مجلس حاضر بود, به پيامبر(ص) گفت: من ده بچه دارم و تاكنون هيچ يك از آنها را نبوسيده ام. آن حضرت فرمود: اگر خداوند عطوفت و مهربانى را از دل تو گرفته باشد, بر من چه باك؟!
[1] در روايت ديگرى چنين آمده است: آن حضرت در جواب او فرمود: كسى كه به ديگران رحم نكند, مورد رحمت قرار نمى گيرد.
[2]
از امام صادق عليه السلام اين گونه نقل شده است: شخصى خدمت رسول خدا صلى الله عليه وآله رسيد و عرض كرد: من هيچ يك از كودكانم را نبوسيده ام. وقتى او مجلس را ترك كرد, نبى اكرم(ص) فرمود: من معتقدم چنين شخصى اهل آتش است.
[3]
روايات در اين زمينه بسيار است مانند :
امام كاظم عليه السلام فرمود: ... خداوند عزوجل به خاطر هيچ امرى همچون پايمال شدن حقوق زنان و كودكان به خشم نمىآيد.
[
(   نقش محبت در تربیت
فرزندان شما بیش از آنکه به موعظه و سخن رانی نیاز داشته باشند به محبت خالصانه احتیاج دارند ، محبت غذای روح و جسم است که کل وجود فرد و استعدادهای او را بارور می کند . 
پروردگار جهان بندگانش را دوست می دارد و دوستی او عامل رشد و تربیت آنان است و پلیدیها را از روح و روان انسان می زداید . در قرآن کریم بارها از محبت خداوند به بندگان یاد شده است ،‌ بندگانی که خود را در مسیر لطف خداوند قرار دهند . خداوند به عنوان مربی حضرت موسی (ع) می فرماید :
 رشته محبت خویش را بر تو افکندم تا تحت نظر من تربیت و ساخته شوی . آیاتی از سوره آل عمران و اعراف و قصص نیز بر محبت تربیتی خداوند به بندگانش تأکید می کند . 
اگر درصدد رشد فرزندان خود هستید به جای بمب باران کلامی محبت خالصانه خود را در قالب عمل به آنان تقدیم کنید ، چون کودک بر اثر محبت شکوفا می شود ،‌ گل می کند و به بار می نشیند و بر اثر خرده گیریهای بی مورد می پژمرد و به باتلاق فساد فرو می غلتد ، دخترانی که هرگز طعم محبت پدر و مادر را نچشیده اند با کمترین محبت خیانت پیشگان ، سرمایه خود را می بازند .
 نگاه معنادار و تربیت
یکی از عوامل نیرومند تربیت نگاه است ، نگاه بیش از بمباران کلامی در رشد و تربیت کودکان مؤثر است ، نگاه در متون اسلامی نوعی رفتار است . ثواب و عقاب الهی را در پی دارد ، چون نگاه دو گونه است : آلوده و پاک هر کدام نقش مخصوص به خود دارد: 
نگاه سازنده و پاک و محبت آمیز در قلب کودکان ، نور امید ، صفا و معنویت می ریزد و رشد و کمال ‌آنان را به ارمغان می آورد ، نگاه مهربانانه والدین به رخساره کودک و جوان ، نگاه فرزند به صورت پدر و مادر ، و همچنین نگاه کردن برادر به صورت بردار از عوامل مؤثر و کارآمد در زمینه تربیت است . 
نقش نگاه در تربیت ، به آنچه بیان شد محدود نمی گردد .نگاه می تواند عامل پیشگیری و بازدارنده از خلاف و گناه باشد ، یک نگاه خشم آلود پدر یا معلم بیش از تنبیه جسمی در بازداشتن کودک از بزهکاری مؤثر است . از این رو مربیان با تجربه کمتر حرف می زنند و کمتر امر و نهی می کنند ، بلکه با قیافه و نگاه معنادار پیام تربیتی خود را به متر بیان انتقال می دهند ، اما نگاه آلوده و عصیان بار که نقش ویران کننده ای در خود فرد و دیگران       می گذارد ، زمینه ساز جنایت ها و قتل ها می گردد ، از این رو نقش روانی و عاطفی کلمات
در ارتباط بین دو انسان ، واژه ها و کلمات گاهی نقش سازنده یا مخرب دارند .بعضی از کلمات روح انسانی را خراش می دهند و موجب شیارها و زخم هایی در دل انسان           می گردند .
این زخمها گاهی کاری تر از زخم شمشیر و ماندگارتر از آن است و همواره مثل خوره روح آدمی را می خورد و منجر به بیماریهای عمیق روانی می گردد . کلمات و جملات ناسالم موجب ارتباط ناسالم و کلمات خوب و شاد موجب ارتباط سالم می گردد . گاهی کلمات ناسالم به طور ناخودآگاه در گفتار متداول والدین ، پیامهای نامناسب و پیامدهای مخربی به بار خواهد آورد و سبب تضعیف و تحقیر شخصیت و ‌آزرده شدن روح یکدیگر می گردد . 
اظهارنظرها و کلمات ناهنجاری که در برخوردهای ارتباطی روزانه والدین رد و بدل می شود عزت نفس آنان را جریحه دار می سازد و تهدیدی برای ارتباط سالم خود و فرزندانشان خواهد بود . اختلالات ارتباطی بین زن و شوهر در سایر اعضای شبکه ارتباطی سرایت کرده و آثار تخریبی در روابط فرزندان با سایر افراد خانواده و اجتماع به جای می گذارد . 
گاه اتفاق می افتد که زوجها سر یک مسأله کوچک و پیش پا افتاده ای جر و بحث فراوانی می کنند و سخنانی رد و بدل می گردد که قلبها را می آزارد و موجب جریحه دار شدن شخصیت طرفین و ایجاد نوعی رنجش عاطفی ، تعارض و اختلاف خواهد بود . 
تشدید این عوامل ،‌ موجب شدت بحران در سیستم ارتباطی کودکان با یکدیگر و سایر اعضای خانواده خواهد شد و این اختلالات به صورت رفتارهای نابهنجار ، ‌در محیط خانه و مدرسه ظاهر می گردد اغلب پرخاشگریها   افسردگیها ، کمروییها ، خودآزاریها ،‌ دیگر آزاریها ،‌ انزواطلبیها ، کم رغبتی به تحصیل ، بی دقتی و بی علاقگی به درس و سرانجام افت تحصیلی کودکان ، همه ناشی از اختلالاتی است که در شبکه ارتباطی خانواده به وجود آمده است .
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